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«عرفانیات در ادب فارسی»فصلنامه علمی ـ پژوهشی   

 شماره۳۸ )۱۳۹۸ -۳- شماره پیاپی : ۲۳(

 تاریخ دریافت: ۱۳۹7/۸/7

  تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۳/5

 دیوان حلاجانواع روایی شطح در آثار حلاج با تأکید بر 

  1 )نویسنده مسئول( معصومه محمدنژاد

  2اسفندیار محمودرضا 

 چكیده

زبانی است آفریدة اضطرار « شطح»و به اصطلاح عارفان « های ملهمپارادکس»، «سخنان خدازده»

نشدنی سو در مواجهه با امری فرامنطق و بیانشیفته. عارفی که از یکو اضطراب عارفی جان

است و از دیگر سو مجبور به استفاده از ابزاری ناکارآمد چون زبان منطقی است. قرار گرفته

زدة عرفان و شطح با منصف امروزین به دور از هیاهوی مخالفان و موافقان هیجان مخاطب

است و در تلاش نشیند که از شطاحان به جا ماندهکمک نظریات جدید ادبی به نظارة متونی می

بندی موضوعی و روایی آنان، متون را بازخوانی کند. است با شناسایی عناصر این سخنان و دسته

های عارفانه است. او که به بهانة ق( از قهرمانان داستان۲44ـ۳0۹لاج)حسین منصور ح

اشعارش به جا  دیوانای از انواع روایی شطح را در هایش به دار آویخته شد، گنجینهشطح

گذاشته است. در نوشتار پس از ارائة توضیحی لغوی و اصطلاحی از شطح، پیشینه و نظرات 

هایی روایی بازبینی کردیم. سپس انواع موضوعات شطح و شیوهموافقان و مخالفان این مقوله را 

کوشیدیم انواع روایی  دیوان حلاجآن را بررسی کردیم، در آخر با پیوند زدن این مفاهیم با 

را ذکر دیوان حلاج بندی کنیم. در نهایت اهم موضوعات شطح در شطحیات این دیوان را دسته

 نمودیم.

 دیوان اشعار حلاج.شطح، حسین بن منصور حلاج،  : زبان عرفانی،کلیدي گانواژ
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 مقدمه

بشر به فصل  اییچنانكه این توان هاست؛تفهیم و تفاهم میان انسان ابزارترین زبان یكی از مهم

اهل است. منطق محمل اندیشه است و صاحبان اندیشه و ممیزة او با دیگر مخلوقات تبدیل شده

زنند تا به دلالت آن بتوانند به ساختن اصطلاحاتی میعلم و فن برای بیان معارف خود دست 

منتقل  ،به مخاطبانشان که آنان نیز اهل آن معرفت هستند ترین وجهمفهوم مدنظرشان را به دقیق

سازی تمایل لاحطاما زبان عرفان به رمز و اص ندرفان نیز از این قاعده مستثنی نیستاع کنند.

 و فراز گیری دورانی پرشكلاه هنری به دین از آغاز تری دارد. این معرفت بشری و نگبیش

 چه»تكیه زده است و روزگاری« خداوندگاری»روزگاری بر مسند است و نشیب به خود دیده

 «.دارها رفته بر هاحلاج

و ، مخالفان ها و هیجانات شدید روحانیتجربهو ناتوانی ذاتی زبان در بیان  مفاهیم پیچیده

و... از عواملی است که عارفان را  بیراهه رفتن موافقان، هراس از افشای سر  سرسخت، به منكران 

 روحی ودر غلبة هیجانات  گاه عارف است.نما واداشتهگونه و متناقضزرم یزبانآفرینش به 

شود و زبان عادی آید؛ پس راه هرگونه تعقل بر او بسته میبه سخن می و سكر اختیارینوعی بی

عارفان قواعد و اصول زبانی شود میباعث یابد. این نارسایی زبان اتوان میرا برای بیان تجربه ن

و گاه ی، استعاری ثیل، تمین، نمادآلودزبانی رمزآویزند.  «زبان اشارت»را نادیده بگیرند و به دامان 

شطح روشى است براى تأکید و تأثیر بیشتر و  گراید.می «شطح»زبان عارفانه به پس نما. متناقض

کند تا با استفاده از ادوات و تر مىشیواتر و شاعرانهرا برجسته کردن افكار درونى که زبان 

رد و سریع و سطحى از موضوع امكانات بلاغى زبان و زیبا کردن آن خواننده را به تأمل وادا

  (5۲6ـ6۲6: ۱۳6۱استیس، ←)نگذرد.

 

 پیشینیة تحقیق

هایی نوشته ؛ دربارة منصور حلاج نیز مقالات و کتاب۱مقالاتی نگاشته شده است شطح ةدر زمین

های به بررسی ساختاری انواع روایی شطحاما تا کنون به سبک و سیاق این مقاله ؛ ۲شده است

ق( از عارفانی است ۲44ـ۳0۹)حلاج حسین منصورپرداخته نشده است.  دیوان اشعارحلاج در 
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ترین شهرتش را آویزی شد برای آویختنش. در آثار حلاج که بیشکه زبان شطاحش دست

آلود نیز دیده های شطحاست نه تنها شطح کلامی که انواع دیگر روایت« اناالحق»مدیون دعوی 

های انواع روایت ،لغوی و اصطلاحی شطحتعریف  ةاله برآنیم پس از ارایدر این مق. شودمی

 نماییم. را بررسی و دسته بندیدیوان حلاج آلود شطح

  

 تعریف لغوي شطح

شاید از  شطح ذیل شطََحَ یا شَطْح نیامده هـ.(7و6)لسان العرب عربی مانندی های قدیمدر فرهنگ

چه از اصل کلام و چه از ـ «دور شدن» راو آن ۳ددانمی« شحط»این کلمه را مقلوبآن جهت که 

در . معنی کرده است «تجاوز کردن از حد ازا کشانیدن سخن ورچانه زدن و به د»وـ  مكان

هـ.( مشابه  ۱۳و  ۱۲)العروستاجشطح مدخل نشده و در  هـ.( واژة۹و ۸)المحیطقاموس

 ضبط شده است. العرب لسان

دن و شطح، در رفتن و گفتن، به معنی دور ش الوسیطمعجمهای معاصر عربی مانند در فرهنگ

تعریف شده است؛ « ج عن الأحكام المقر رهوالشطح: الخر»الموارد اقربروان شدن است و در 

هم با نقل چند معنی  المنجدآنگاه مؤلف آن را در اصطلاحات متصوفه معنی کرده است. 

را در  «شحطه علی الارض» و جمله «دور شدن از مكان»از جمله آن را ،«شحط»مختلف از

 .آورده است «روی زمینکشید او را »معنی

تواند مبین این نكته باشد که این واژه های قدیمی عربی میمدخل نشدن مادة شطح در فرهنگ

ای کند کلمهاشاره میالعروس تاجکه احتمالًا موارد استعمال زیادی در میان اعراب نداشته و چنان

ای ها شطح را واژهفرهنگشده است. بعضی عامیانه بوده که در میان صوفیان استعمال می

 4دانند.سریانی و دخیل در زبان عربی می

رانند و زجر یک ساله را با آن می ةای که بزغالبه معنی کلمه «شطح» ،فرهنگ فارسی معیندر 

  .ضبط کرده است «گسرریز دی»معنی شطح را به ،نامهلغتاست و دهخدا نیز در کنند آمدهمی

 

 تعریف اصطلاحی
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 معانیبه  با توجهو  ارتباط با معنی لفظی آن نیستبی معنی اصطلاحی هر واژه، غالباً از آنجا که

و نیز  «تجاوز از حد چیزی» و «دور شدن» یا «دور کردن» از قبیل: «شحط»یا  «شطح»قاموسی 

. ارتباطی پیدا کرد توان میان معنی لفظی و معنی اصطلاحی آن کلمه،می «حرکت و جنبش» معنی

 ارائه كه در تمامی معانیاین جالبو  است شده مدخل های اصطلاحی این واژهنامهغتدر اکثر ل

 .مفهوم حرکت وجود دارد شده،

معنی لفظی و اصطلاحی آن کوشد بین میاللمع فی التصوف در هـ(  ۳7۸)فوت ابونصر سراج 

 : ارتباطی بیابد

کنند، مشطاح ای که آرد را در آن جمع میشود شطح یشطح اگر حرکت کند و به خانهگفته می»

گویند که آرد همواره در آن، بالای موضعی که به این سبب به این خانه مشطاح میگویند. می

های آن موضع بیرون کند و از شدت حرکت گاه از کنارهبرای آن خالی شده است حرکت می

زند، کند و از جوانب نهر بیرون میهم وقتی به مقدار فراوان از نهری تنگ عبور می ریزد. آبمی

 (45۳: ۱۳۸۲سراج، «)گویند: شطح الماء فی النهرمی

و تحمل نور و نیروی آب معنا  گردد، و توانمرید سالكی هم که دچار جذبه و هیجان روحی می

نماید که جز دارد و جمالی را میه برمیهای درون، پردرا ندارد، با سخنانی شگرف از یافته

  5در زبان تصوف همان شطح است.«سرریزهای روح» اندکی، توان درک آن را ندارند، این

 نیز به تعریف شطح پرداخته است: شكوی الغریبهـ.( در 4۹۲القضات همدانی)عین

 ی است که درحالتعبارت نامأنوس گویند و آن هررا کلماتی است که آنها را شطح می صوفیان» 

 شود؛ او در چنین حالتی قادر بهسكر و شد ت جوشش وجود از گویندة آن صادر می

های داری نیست...آنكه دستخوش چنین حالتی باشد، عقل از او زایل شود و در جلوهخویشتن

 سبحانی ما اعظم شانی، بدان گفته مؤاخذه سلطان انوار ازل گم شود و بگوید:

   (70ـ6۹: ۱۳60القضات، عین«)شود.نمی

ابونصر سراج را در نظر داشته است  هـ.( در تعریف شطح، تلقی5۲۲شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

کوشد ارتباط معنی لغوی و اصطلاحی شطح را در نزد می شرح شطحیات و در فصل دهم

   6.صوفیان بیان کند
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 گوید: می اوراد الاحبابهـ( در 65۸باخرزی) یحیی

که  استعمال، شطح سخنی را گویند که ظاهر آن به ظاهر شرع راست نبود، اما حالی در لغت و»

های شطحیات که از ابویزید است و از بعضی آن سخن نتیجة آن حال است، به حق باشد. سخن

است. آن را  اند، آن از غلبة حال و قوت سكر و افزونی وجد به ظهور آمدهمشایخ روایت کرده

 (۲/۹5: ۱۳5۸باخزری،«)ن و نی رد شاید کردننی قبول باید کرد

اکنون بیراه نیست که تلقی چند تن از صاحب نظران معاصر را نیز در باب شطح در نظر آوریم. 

شطح بر وزن و معنای سطح در اصل سریانی »خرمشاهی به نقل از زریاب خویی آورده است: 

( سروش، در مستدرک چاپ ۲/۱5۳0: ۱۳7۸، نامهحافظ«)است و معنی آن بسط و انبساط است.

توضیحی در مورد شطح دارد که هر چند ذوقی  ۱0۳۹، در خصوص غزل صفحه نامهحافظدوم 

کنند، است، اما تازه است و با مشرب صوفیه که الفاظ و حروف را به مدد ذوق هم تعبیر می

 آن به« ح»آن به طریقت و« ط»شطح به معنی شریعت و« ش»گوید؛ آیادارد. ایشان می تناسب تام

 7حقیقت اشاره ندارد و آیا این کلمه از این سه اصطلاح اصلی نیامده است؟

 

 تاریخ پیدایش شطح

یا  ۱6۱)ابراهیم ادهم دوم هجری چون: ةهای شطح را در سخنان صوفیان سدنخستین نمونه

ی، شطحی ات صوفیانه توان یافت. ولی در کلام بایزید بسطاممی هـ.(۱۳5ة عدویه)و رابع هـ.(۱6۲

پرواتر از بایزید رنگ بسیار تند یافت چنانكه حتی شبلی و حلا ج هم سخنانشان، تندتر و بی

نبود. هر چند حلا ج جانش را بر سر همین شطحی ات خویش نهاد، اما به هر حال شطحی ات 

   ۸.ی ویژه داردصوفیه با نام بایزید پیوند

آمده است و در آن شطحیات دو تن از اللمع بار در اما در میان کتب صوفیه، کلمة شطح نخستین

مشایخ بزرگ صوفیه: بایزید بسطامی و ابوبكر شبلی را تأویل و تفسیر کرده است. در 

که  ابوالقاسم قشیری،، اثر الرسالة قشیریههـ( و  4۱۲عبدالرحمن سلمی)م. ابو الصوفیهطبقات

اند، از شطحیات و شطح نوشته شده اللمعاند و بعد از تب تصوف به زبان عربیترین کمهم
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ها که شرح تعرف باشد، شطح نیامده. تنها ترین آنسخنی نرفته است و  در کتب فارسی در قدیم

 کلمة شطحیات در ذکر ابوالعباس شقانی به کار رفته است. المحجوبکشفدر 

صوفیه برخلاف عرف جامعه مسلمان بوده و گاه « اتاشار»برخی مستحسنات و که جا از آن

است عارفان در تلاش بودند با جستن یا حتی برساختن شدهعواطف عموم علیه آنان تحریک می

ای برای آنها در زندگی و اقوال اعاظم دین و عرفان به آنان مشروعیت دهند. از این دست پیشینه

؛ خداوندرا اسلام در شطح آغازگر  روزبهانبازجست. یات حشرح شطدر  توانمی ها راتلاش

  داند:امامان و بعد عارفان می ،صحابه)ص(و سپس پیامبر

تر آمد... ندیدی که چه گفت در زیرا که در فصاحت پیش تر آمد؛اما شطحیات مرتضی پیش»

 (5۹: ۱۳74روزبهان،«)قرت... صحو بعد از سكر که هیهات...تلک شقشقة هدرت ثم

که  علی)ع(امام  دیگر ازة و جمل «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا» تی چوندر ادامه جملا 

روزبهان ت. شطحیات برشمرده اس ةرا هم از جمل «پرستمنمی خدایی را که نبینم،» فرماید:می

شرح داند. در هـ( منسوب می ۱60بقلی، اولین شطح از میان متصوفه را به ابراهیم ادهم)

ای دل به دست اگر لحظه»تنها یک شطح به ابراهیم ادهم منسوب شده و آن این است:  شطحیات

( این سخن را شاید نتوان شطح شمرد. 76: ۱۳74روزبهان،«)تر دارمآورم، از فتح روم دوست

پردازد. بنابراین به نظر کند و سپس به بایزید میبقلی سپس از علی سندی نیز شطحی نقل می

تر ببرد و آن را به واسطة ادهم به بیشتر این است که تاریخ شطح را عقب رسد قصد بقلیمی

 ۹تابعین، صحابه و پیامبر اکرم)ص( وصل کند تا به مشروعیت آن بیفزاید.

در آن، به مفاخرات اعراب « انا»و بروز نظرگیر ضمیر پروایانهشطح با توجه به ساختار، سبک بی

شده، یان صوفیان متقدم، بسیاری از گفتگوها و اقوال ثبتپیش از اسلام شبیه است؛ چرا که در م

 ۱0های دیگر دارد. اعتبار کردن طرفگرفتن از دیگران در ادعا و بیتمایلی به سبقت

 نظرات موافق و مخالف دربارة شطح

: گروه نخست مشایخ صوفیه های گوناگون و متعارضی وجود دارد. سه نظرشطح دیدگاهدر باب 

 ۱۱بستند؛تافتند و کمر به تكفیر و آزار شطاحان میکه این قبیل سخنان را برنمیزاهدانی بودند 
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این سخنان را اضطراب نفسانی  آنانگروه دیگر کسانی بودند که به تصو ف عاشقانه پایبند بودند. 

آنان، شطحی ات را به متشابهات  پنداشتند.را مایة ارتباط و وحدت می دانستند و فزونی آنمی

معتقدان به نظرگاه  ۱۲ اند که بدون شرح و تأویل، درک آن میسر نیست.مانند کردهیم قرآن کر

 کردند و نه قبول.داشتند و نه آن را رد می ۱۳سوم موضعی ممتنع

مد عی بود آنچه بایزید گفته از دعوی فرعون هم که  آورده که ابن سالم بصریالل مع سر اج در 

رسالة در  ۱4 داشت بدتر بود، پس سزاوار تكفیر است.« لاعلیا اد عای اناربكم»براساس آیة قرآن 

تصو ف، نقض و  خوانیم که ارکاننیز از قول ابوالعباس احمد بن محمد الدینوری می قشیری ه

بیرون شدن، نام شطح  ادبی، نام اخلاص و از حقمعانی آن دگرگون شده، به این ترتیب بی

احیاء امام محم د غزالی نیز در  ۱5 است. گرفته، درحالیكه در آغاز، طریق تصو ف به جز این بوده

از آن یاد « مخبط مزخرف»داند و با لفظبار در میان عوام میگونه سخنان را زیاناین علوم دین

داند و می آمیز را نشانه کبر و عجبالدین سهروردی نیز بیان جملات شطحشیخ شهاب. کندمی

شمس تبریزی بایزید را به متابعت  همچنین ۱6معتقد است باید از گفتن چنین کلماتی احتراز کرد

ابن جوزی از مخالفان  ۱7کند.محسوب نمی دارد و او را از اولیای تاماز پیامبر مت هم مینكردن 

سبحانی ما اعظم »نمای عرفا از جمله سرسخت شطح است که ضمن برشمردن جملات متناقض

داند دارد و همة توجیهات جنید را خرافات می بایزید به تفسیر جنید بغدادی از آن اشاره« شانی

  ۱۸خواهند در قلب عوام نفوذ کنند.می گوییاست که صوفی ه با شطح و معتقد

ها نسبت معقولی ای که برخی تأویلگونهاست به اساس اندیشة موافقان بر تأویل و تفسیر شطح

که در مقام تفسیر و شرح شطح برآمد، جنید میان دال و مدلول وجود ندارد. نخستین کسی

کشف آمده است. هجویری در  الل معز شطحی ات بایزید در جنید ا بغدادی بود. دفاعی ات

 گوید:آمیز بایزید چنین می، ذیل مبحث جمع برای توجیه سخنان شطحالمحجوب

ذکر وی ما باشد تا اندر حال غلبه  شود، پسدرحالت جمع نسبت آدمی ت از ذکر حق منقطع می»

 ( ۳۲7: ۱۳7۱هجویری،«)بدان صفت گردد که ابویزید گفت: سبحانی ما اعظم شانی.

در موارد متعد دی  هانامهو تمهیدات القضات همدانی از مدافعان سرسخت شطح است؛ در عین

مولوی در دفتر چهارم  ۱۹طور مستقیم یا غیرمستقیم، از این موافقت سخن به میان آورده است.به
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نیست اندر »د: عبارت معروف بایزی به« سبحانی ما أعظم شأنی گفتن بایزید»در قص ة مثنوی 

را غایت تواضع و «انا الحق»نیز جملاتی نظیر ؛(اشاره دارد۱06/ 4: ۱۳7۲مولوی،«)ام الا خداجبه

 ترین مدافع شطح در بین قدمای صوفی ه، روزبهان بقلی شیرازی استام ا بزرگ ۲0داند.بندگی می

را با هدف  شطحی اتشرح تنها داند و نهترین دستاوردهای صوفی ه میشطح را یكی از مهمکه 

تفسیر و تأویل رموز سخن عارفانه به نثر شیوا و آهنگین و شعرگونه آراسته، بلكه با کمک 

کرده به این سخنان به ظاهر عیبناک، جامة رستگاری  گرفتن از آیات قرآن و احادیث نبوی سعی

همانند متشابهات  ،۲۲داندهایش، شطح صوفیان را کلام متشابه میپردازیوی در نظری ه ۲۱بپوشاند.

اختصاص « فی العلم الر اسخون»قرآن و حدیث و همانطورکه تأویل متشابه براساس قرآن تنها به 

براساس تعاریفی که از آن شده،  دارد، تنها اولیای الهی قادر به درک آن هستند. کلام متشابه هم

معنی آن برد.  توان پی بهمیو ثانیا از لفظ ن اولا، کلامی است که معنی و حقیقت آن معلوم نیست

 روزبهان هوشمندانه شطح را چون متشابهات دانسته و اصول متشابه را از سه منبع قرآن، حدیث

به اقتضای روزبهان اند؛ نامیده« شطحات»که آن را  العارفینحسناتداراشكوه در  داند.و الهام می

را نوعی استعاره و تشبیهاتی  بقلی، پیچیدگی کلمات و عبارات متشابه و دوپهلوی عارفان

اند و خواند که برخی از مشایخ صوفیه در حال شور و وجد غلبة عشق الهی بر زبان راندهمی

داند. در شطحات صوفیان، بیشتر این امر تأکید شده آنها را با اساس اسلام مغایر و ناسازگار نمی

 ۲۳انه و تعالی است و بس.که هر چه بوده و هر چه هست و هر چه خواهد بود، ذات حق سبح

زند، برای کسانی که هرگز به آن سر می شطحیات، چون از روی اضطرار و اضطراب از اهلش

زلا ت »ها را ازرسد؛ پس برخی اهل نظر آناند، نامعقول به نظر میاحوال نرسیده

 ۲4.اذن الهی اظهار شده استدانند که هر چند دعوی حقی است، اما بیمی[«]صوفیهمحققان

های سخت و روی آوردن به تأویل برخی رفتار و گفتار عارفان چون افراط در زهد و ریاضت

کم موجب برانگیختن حساسیت و مخالفت فقیهان و اهل حدیث شد. قرآن و حدیث و... کم

مشایخ که پر از دعوی وحدت، اتحاد، حلول و اتصال بود و رفتار و گفتار  اقوال و رفتار بعضی

کرد، باعث انی چون ابوسعید و مولانا، که حتی در مجلس وعظ هم بروز میخلاف عرف کس

  ۲5دارند.ها برحذر میشد تا گاه متشرعه و فقها، مردم را بر آنان بشورانند و یا از پیوستن به آنمی
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هم بوده  ای اقوال و افعال این قوم، پوششیتوان گفت اطلاق شطح به پارهاز منظری دیگر، می

هایی از رفتارها و گفتارهای برخی صوفیه در مقابل طعن و انكار مخالفان و جنبهاست برای 

ای ندارد و از مقولة لغوگویی خصوصا متشرعان؛ بدین معنی که: این سخنان و این رفتارها، پایه

نگرفت؛ نظیر آنچه  ها را به چیزیها گذشت و آنو لغوپویی است؛ لذا، باید کریمانه از کنار آن

اش، دیوانه پنداشتند و مكرر به برای شبلی پیش آمد و او را به سبب اقوال شطحی کمابیش

 [سپردند!]دیوانه خانهبیمارستان

 

 زبان شطح

اند تنها آثار مخاطب امروزین متون عارفانه از تجربی ات خاص ی که عارفان گذشته از سرگذرانده

است و در تلاش است به یاری مكتوبی در اختیار دارد که به زبان خاص ی نوشته شده 

رویكردهای جدید بیش از گذشته معانی پنهان آن در متون را دریابد. زبان متون عرفانی، رمزی 

گونه عنوان نمونه روزبهان بقلی، از سهاست ام ا، درجة رمزگونگی این متون یكسان نیست؛ به

شود؛ دوم، زبان بیان میگوید: نخست، زبان صحو که با آن علوم و معارف بشری زبان سخن می

زبان سكر که با آن رمز و اشارات و شطحی ات  شود و سومتمكین که با آن علوم توحید گفته می

 ۲7«.زبان اشارت»و « زبان عبارت»بندی دیگر زبان عرفانی دوگونه است: در دسته ۲6شود.گفته می

شدنی آید و بیانای زبانی درمیهدارد، اما به نشانه هرچند جنبة رمزی ؛زبان عبارت، بیانگر است

های قراردادی زبانی، رساننده معناهاست. از آنجا که است. ام ا زبان اشارت از راهی جز نشانه

پس زبان  ؛ناپذیر استفهم تجربة عرفانی دشوار و حتی گاه خارج از ادراک انسان است، بیان

ای شدید از قالب کنایه و ای فراحسی و در غلبة عاطفهشطاح عارفان در برخورد با تجربه

زند که از رهگذر ارتباط هایی میزده و دست به دامن پارادوکسهای منسجم بیروناستعاره

 آید.وجود میدال و مدلول بهغیرمنطقی بی

عرفانی به واسطه تعابیر منطقی یا  استیس هرگونه کوششی در رفع تناقضات شطحی ات

فرد آن و پایین آوردن حد  عقل عام و انكار ویژگی منحصربهشناختی را تنز ل دادن عرفان تازبان

طبعا در بیان پارادوکسیكال، منطق کلام، رابطة  ۲۸داند.می های حس ی روزمرهآن تا سطح تجربه
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آنچه در این شطحی ات قابل توج ه است، .تابدعلی و معلولی را چنانكه شیوه معمول است، برنمی

 اتحاد متكل م و مخاطب است:

 وجد، داشتن تجربة ات حاد، داشتن حالت سكر، شنیدن سخن هاتف الهی که او را به د تش»

باشد. وقتی  شعور و آگاهیخواند و با داشتن این حالات، صوفی درحالت عدمسوی ات حاد می

راند و صوفی در بیان این عناصر در وجود عارف جمع شود، حق بر زبان صوفی سخن می

 ( 4: ۱۹4۹بدوی، «)گزیند.برمی شطح، صیغة متكل م را

« انی انا ربک»حلا ج را همچون « انا الحق»بایزید و « سبحانی»شناس فرانسوی، ، شرق۲۹پل نویا

داند؛ استدلال او این است که در هریک از این حالات، فاعل جمله نه موسی)ع( می شنیدن

 ی و از طریق آگاهی انسانیاست، نه بایزید، نه حلا ج بلكه خداست که در آگاهی انسان موسی

را و این تجربة حضرت موسی  مخاطب داند و همگوید. وی خداوند را هم متكل م میسخن می

پورنامداریان معتقد  ۳0اند.شطح بر آن نهاده داند که صوفیان نامای میدرست همان تجربهنیز 

متكل م و گوینده توحید واقعی و ایمان حقیقی است. عارف در این حال  است که وحدت میان

از آن  سایه آفتابو هم خاموش. این همان حالتی است که در کتاب  هم گویا است

د برخی از عرفا مانند بایزی حالتی و مقامی است کهدر چنین ۳۱ شود.یاد می« فرامن»باعنوان

  ۳۲« من نه منم، برای آنكه من اوام و منم او است.»گویند کهمی

را معادل « های ملهمپارادوکس»یا « پارادوکس»ای از محققان از جمله هانری کربن اصطلاح عده

های صوفیه ساختار ها ناظر به این است که بسیاری از شطحاند. این تعبیر آنشطح قرار داده

 ۳۳.تواند مختلف باشدگویان میانتخاب این ساختار توسط شطح پارادوکسیكال دارند. دلیل

 گوید: باره میآدونیس در این

تواند از شناسی تصوف بر تناقض نیز استوار است. و آن معنی این است که شیء نمیزیبایی»

مگر در نقیض خود: مرگ در زندگی، زندگی در مرگ، روز در شب و  ذات خود پرده بردارد،

کند: حرکت و سكون، ها در یک وحدت کامل با هم تلاقی میسان کرانهبدین شب در روز.

 (۱55، ۱۳۸0دونیس: ا«)حقیقت و خیال، غریب و مألوف، وضوح و غموض درون و برون.
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حلاج، « انا الحق»های زبانی در این چهار عبارت شطحی بسیار مشهور صوفیه: شكستن عادت

الصوفی »، و ابوسعید ابوالخیر« لیس فی جبتی سوی الله»بایزید، « سبحانی ما أعظم شأنی»

شود و شاید سهم زیادی از این شهرت به خاطر هنجارشكنی زبانی خرقانی دیده می« غیرمخلوق

 باشد.ها در آن

های زیادی از توان به جای حق، گزینهاگر از زبان یک انسان گفته شود، می« انا الحق»در عبارت 

کاملًا هنجارشكنانه است و یا « الحق»کلمات قرار داد. انا الانسان، انا التلمیذ، انا المحزون، و... اما 

قرار داد که با زبان عادی  های فراوانیتوان کلمهبه جای الله می« لیس فی جبتی سوی الله»در 

یكی از  اما الله کاملاً متفاوت است و قس علی هذا. بنابراین هنجارشكنی ؛روزمره سازگار باشد

 عناصر اصلی در شطحیات است. 

 34زندگی و آثار حسین بن منصور حلاج

در هجری  ۲44در  حسین بن منصور حلاج مشهور به بن احمد بن ابی طاهر ..بوالمغیث عبدا

زنی داشته است و لقب . پدرش احتمالا شغل پنبهبه دنیا آمد فارس بیضای روستای تور از توابع

دانست و به عربی سخن حلا ج زبان فارسی نمی تواند برآمده از شغل پدرش باشد.حلاج می

های کودکی بود که زادگاه خود شهر بیضاء فارس را، همراه پدر را در همان سالزی؛ گفتمی

ای تازه خانوادهفرزند ( او ۱۳۱: ۱۳۸5کوب،خویش سوی شهر واسط ترک کرده بود)زر ین

 ۱۲و در  به کسب علوم مقدماتی پرداخت «واسط»شهر  «دارالحفاظ»در بود.  سنی مسلمان و

 ؛رفت تستری ...سهل بن عبدا شد. سپس برای درک مفاهیم قرآن نزد قرآن سالگی حافظ

عمرو بن و از راهی بصره شد سالگی وی در بیستتصوف  آموخت و خرقه پوشید. 

دختر ابویعقوب اقطع ازدواج کرد. این ازدواج حسد « ام الحسین»خرقه گرفت و با مكی  عثمان

و مخالفت عمرو مكی را در پی داشت. حلاج به هنگام غیبت از خانه معاش خانواده را به یاری 

ای از شیعیان افراطی آشنا شد. از این کرد که از طریق همو با فرقهاهم مییكی از بستگانش فر

آورد؛ اما در همین دوران زندگی به زمان برخی عبارات غریب و به ظاهر شیعی بر زبان می

 شدت زاهدانه دارد و عمیقا بر مذهب تسنن بود. 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-444-en.html
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ت با جنید بغدادی به مرو مكی به ستوه آمده بود برای مشورعچون از نزاع میان پدرزنش و 

به  پسو جنید او را به سكوت و خلوت فرمود. چندگاه در صحبت او صبر کرد  بغداد رفت،

بار برخلاف  د، اما دگرالحرام مانمجاور بیتدر حال روزه و سكوت و یک سال مكه رفت 

-یافتههای عرفانی که بر سكوت و رازداری تأکید دارد شروع به تبلیغ روش خود کرد و آموزه

هایش را افشا کرد. به شوشتر بازگشت؛ خرقه از تن به درآورد و به لباس سربازان درآمد تا با 

کوشید تا بیاموزد همه کس قادر به یافتن ش را ترویج کند. او میمآزادی عمل بیشتری تعالی

آلود او لقب دادند. زبان شطح« حلاج اسرار»خداوند در دل خود است به همین سبب او را 

باعث شد تا از جماعت صوفیان طرد شود و همگان را علیه او « الحق انا»ویژة دعوی هب

او ناگزیر به خراسان رفت و وعظ خود را میان اعراب شرق ایران ادامه داد و پنج سال  بشورانند.

سفر  از این در آن اقلیم ماند. حلاج دومین حجش را به همراه چهارصد مرید به جای آورد. پس

بهو طرفداران و پیروانی را نیز با خود همراه کرد. ر درازی به هند و ترکستان شد راهی سف

، مردم خراسان و فارس «ابوالمعین»مردم چین و ترکستان « ابوالمُغیث»ان او را یهند کهطوری

  .کردندخطاب می« شیخ حلاج اسرار»و مردم خوزستان او را « ابوعبدالله زاهد»

با انجام اموری بازگشت و  بغدادسومین حجش را گذاشت. به نی پس از سفرهای طولاحلاج 

سرانجام حلاج بر اثر . کردمیهای گفتاری و رفتاری راز آشكار و شطحالعاده خارق

جب بودن قتل او و مبنی بر وا ظاهریه مؤسس مذهبظاهری  ابوبكر محمد بن داوود فتوای

وزیر  ابوالحسن علی بن فرات هایپیگیری علی نوبختی وبناقامه دعوای سهل بن اسماعیل

ها شكنجه، زندان تحمل سالبه زندان افتاد و پس از  بغداد در ۳0۱ شیعی مقتدر عباسی در سال

 . به دار آویخته شدهـ. ۳0۹در سال وزیر وقت عباسی  حامد بن عباس به فرمانو انواع اتهامات 

ای او را به شرک و افشای عارفان و صوفیان در حال حلاج نظرات مخالف و موافق دارند، عده

کشف هـ.( در ۲65هجویری) فرسایند.کنند و گروهی در ستایش از او قلم میسر متهم می

کند و عارفان نامی چون کند و از او دفاع میاعادة حیثیت از حلاج را آشكار میالمحجوب  

 ستایند.( او را می۲4، ص ۲)جتذکره الاولیاعطار در 

 آثار
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0%DB%B1_\(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C\)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-444-en.html
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شنیدم که هزار تصنیف کرد و همه را اهل »نقل شده است: بقلی روزبهانآثار حلاج از  ةدربار

، طاسین الازل و الجوهر الاکبراست: ترین آنچه به دست ما رسیدهاما مهم «حسد بسوختند

 هبستان المعرف، و جسم الاصغر، جسم الاکبر، نورالاصل، الكبریت الاحمر، الهیاکل، طواسین

دیوان اشعاری نیز از او به زبان عربی به جای مانده که در اروپا و ایران به چاپ است. 

 . استرسیده

 

  دیوان اشعارهاي حلاج در بررسی انواع روایی شطح

وگو؛ ؛ گفتخبربه طور عمده چندگونة روایی متمایز دارد: معما؛  دیوان حلاجدر  ۳5شطح

هایی به تحلیل آنها با ارائة نمونه نوشتارکه در این  اتوبیوگرافی ة؛ شطح به شیوآلودحكایت شطح

 ۳6قطعه از تجربیات عرفانی اوست. ۳40شعر و  ۱۱۲اساس کار ما در تحلیل  .خواهیم پرداخت

معمولا  آلود بسیاری شدیدی دارند وای از روایات شطح جنبة ابهامدسته: گونمعماشطح 

از  ها خصلت داستانی ندارند و معمولاًشود. اینگونه شطحویل آنها دچار مشكل میأخواننده در ت

شوند. کاربرد حروف مقطعه که خود یک یا دو کلمه که گاه به صورت ترکیبی است تشكیل می

های معماپردازیگونه این مد بالایی دارد.اها بسویژگی رمزگونه دارند، در این نوع شطح

  شوند.ای از خداوند یا دربارة وی ختم میشطاحانه غالبا با جمله

 معما: الله

 كریمومی و فِها هُت بِلاشَی/ و تَ لبِقَ ها هامَبِ ربعٌأ فٌحرُأ»

 جریتَ  لامهِی المَلَعَ ولامٌـحِ، / الصفـبِ قَ لائِالخَ فُلَ أتَ فٌلِأ

 (5۱ـ5۲)دیوان الحلاج:«یدرِأو  هیمُأها بِ هاءٌ ثُمَّ معانی/ فی ال یادهٌزِ لامٌ مَّثُ

زیرا که اندیشه و  ؛اندیش آرزوی عارفان استبند عقل معاشسكر و رستن از بند اندیشه و تخته

کند و این همه الفت در میان نام او الفت را به ذهن شاعر متبادر می« الف»اند. خانهاندوه هم

ای از عشق حق است به صنع او که در اوست. بارقه از نام« الف»جلوة یک  ،خلق افتاده است

ریان دارد. و ملامت ملازم الفت و عشق است پس دل پرشور عارف خود را در بارش ججهان 
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-444-en.html
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پسندد. میان عشق و هلاک فرقی نیست و این در نام یار می« لام»باران ملامت به واسطة دو 

 است.« شهید عشق الهی»پایان ناگزیر شعر و زندگی شاعرانة 

 معما: توحید

 :الكلامُ عَو انقطَ  ،انِعجومَ ا/ و مَیهِفِ  جمَلاعُ فٍحرُأ هُلاثَثَ»

 امُ نَ ه الأقُ دِّصَیُ روکٌتُ/ و مَیهِواجدِ لُشاکِیَ ومٌعجُمَفَ

 ( 76دیوان الحلاج:)«امُقَلامُ  وَ ناکَر هُفَلا سَ/ فَ یًم عَمُ وزٌرمُمَ رفِو باقی الحَ 

تصویری و گرافیكی حروف برای تصویرگری بهره جسته است. او حلاج در این شعر از ویژگی 

را به دید « ت»کند و در بند دوم حرف های حروف جلب میتوجه مخاطب را نخست به نقطه

وی است. آنان که  جویندگانحرف گویا نگاه به آسمان دارد که ویژگی  ندو نقطة ای ؛آوردمی

چشمانی هستند رو به « یـ»های حرف آسمان دارند. نقطهاند و تنها نظر به چشم از زمین برداشته

در این میان شاعر در تاریكی شب و در وضعی متناقض  زمین  و رمزی هستند از دیگر خلایق.

است: نه راه رفتن و پرکشیدن به سمت آسمان را دارد و نه ماندن در زمین را مقام حیران مانده

 داند. مناسبی برای خود می

 و بیانی حقیقتیمعما: 

 ؟یانیبَ تی وَیقَقِحَ فتَرَعَ لا انی/ هَعن شَ الهٍ هَجَ لِ لاًافِا غَ یَ»

 انِ عجومَمَ رفانِها حَینِن بَ/ مِفٍحرُأ هُتَّی لله سِتِادَبَعِفَ

 یمانیإالی  نسوبٌمَ جمِ/ فی العُهُكلُشَ  آخرُ وَ صلیٌّأ، انِرفَحَ

 یانثَ  رفٍحَ امَقَمَ  ومُقُیَ رفٌا/ حَهَامَ أمَ  وفِالحرُ سُأا رَ دَفإذا بَ

 (۸۳دیوان الحلاج:«)انیرِتَ  ینَحِ ورِ الطُّ وقَفَ رِوُّ/ فی النُماًائِوسی قَمُ انِمكَنی بِرتَأبصَ

پرستی و ایمان است. اما در این شعر مخاطب منكرش را غافل و جاهل و شاعر در کمال حق

کند و به جای وصف می« الیقینعین»زیرا او خود را در مقابل  ؛ایمان او شبیه ایمان عوام نیست

تر آمد از شكل که پیشجوید و چنانرسد. او از معماگویی بهره میموسی )ع( به شهود می

 کند. نوشتاری حروف برای بیان معارفش استفاده می
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و « بینی(نی)= میترا»کند. فعلهای قرآنی استفاده میدر این شعر نیز او از عبارات و داستان

استفاده از خوشة معنایی داستان موسی)ع( در طور مخاطب را به فضای متن قدسی قرآن وارد 

 کند. می

 

وگوست و از یک جمله خبری، یا چند جملة متوالی تشكیل شطحی که فاقد کنش و گفت: خبر

او و گاه  هایهای عرفانی حلاج، مفاخرههایی از آموزهها حاوی نكتهخبراین  شده است.

 های خلاف شرعش است. اندیشه

 کرِ طوه الذِفی سَ  ذکورِالمَ عن  غابَی/ وَهون المِ مالَالكَ بُّالصَّ غَلَذا بَإ»

 (47دیوان الحلاج:«)فرِن الكُمِ قینَالعاشِ الَمَکَ نَّأوی/ بِالهَ  هُدُشهَ یَ نَحی قاًحَ هدُاشَیُ

ی که بر عارفان وارد است تا حكم بر الحاد آنان داده شود، موضوع تعطیل اتیكی از مجموع اتهام

داند. حلاج معتقد است عاشق را کفر می کمالبینیم شاعر شرایع است چنانكه در این قطعه می

است و عمل به شرایع از او  ذکرعاشق کامل از وصل سیراب و مدهوش است پس دایم در 

 شود.ساقط می

بالد که این زند و بدان میکند. به آوای بلند دم از کفر میاز این نیز بر اتر می شطاح شهید زبان را

 آویزی باشد برای به دار آویختن او:  تواند دستخود نیز می

 (4۱دیوان الحلاج:«)یحُبِقَ  سلمینَالمُ ندَو عِ علیَّ/  واجبٌ  فرُكُالوَ اللهِ دینِبِ فرتُکَ»

بسوزانندم، خاکسترم را به دست بادها و امواج آبها بسپارند. کشته شوم، بر دارم بیاویزند، »

 «دهد.تر از کوههای عظیم را نوید میکمترین ذرة خاکستر من، حقیقتی محقق

 ( ۱۹۳: ۱۳7۹)میرآخوری،

بینی ممكن است کند. این پیشحلاج جویای مرگ است و حتی شكل آن را نیز تجسم می

کردند و به دار های روزمرة مردمان آن روزگار باشد که مخالفان را مثله میحاصل تجربه

، و ۳7نظایری دارد«  عبدا... زبیر»و « حسنک وزیر»در داستان  تاریخ بیهقیآویختند، چنانكه در می

پیش از مرگ به او گفته بودند که چه بر سرش خواهد آمد اما او خود مشتاق  شاید جلادان

 بیند:گونه مرگ است زیرا بقا و عظمتش را در آن میآن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

iy
at

.ia
uh

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
04

 ]
 

                            15 / 33

http://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-444-en.html


16 

 

 قطعه

 اتِ حظَ لَّ لعن ا غائبٌ / حاضرُواتِلَفی الخَ  أزورُ بیبٌلی حَ»

 ؟ماتِلِن کَمِ ولُقُا یَی مَ ی أعِی/ کَ ر سِبِ لیهِإی صغِأانی رَما تَ 

 صواتِ الأ هِغمَنَ ثلِولا مِ ـطٍ /ـقلانَ وَ كلٍشَ یرِن غَمِ کَلِماتٍ

 ذاتیذاتی لِ ی بِرِ اطِی خَلَعَهُ ا/ یَّ نت أکُ بُاطَخَی مُ ن أكفَ

 الصفاتِ  رسومُ هِحوِم تَلَ / و هوَیدُعِبَ ریبٌقَ بٌائِ غَ  رٌاضِحَ

 (۳7ـ۳۸دیوان الحلاج:«)طراتالخَ  حِن لائِوأخفی مِـمِ / ـهلی الوَإر میِن الضَّی مِدنَأ هوَ

ست: شاعر چشم به حاضری ا آمیزیای سرشار از واژگان متناقض و حسگونهاین قطعه گزارش

نماید آن هم نه شنیدنی معمولی بلكه غایب دوخته است. حاضری که جز به شنیدن رخ نمی

حرف و ؛ بیگویدشكل و بیان. گویی در مقابل آینه سخن میشنیدنی در سكوت و با کلماتی بی

ست و دویی در کار ا کلمه در عین حال کاملا مفهوم چون مخاطب و خاطب در واقع یكی

شریفة آیة تر که لاجرم نیست. معشوق حاضر غایب است و قریب بعید و از دل به دل نزدیک

 کند. را به ذهن متبادر می« ترممن از رگ گردن به شما نزدیک»

 

از ها گاهی در دیالوگوگو باشد. مخاطب ممكن روایت شطح آلود به شكل گفتوگو: گفت 

های عرب پیش از اسلام را منكران است پس خطابه برای تفاخر است. این نوع روایات مفاخره

خطاب  «غافل»و  «جاهل»مخاطب را « ناموسی»که در شعر چنان. کندبه ذهن متبادر می

 زند: یمانش دم میپرستی و ااست و از اوج حقکرده

 یاَ غَافِلاً لِجَهَالهٍ عن شاَنی/ هَلا  عرََفتَ حَقِیقَتی وَ بَیانی؟»

 (۸۳دیوان الحلاج:«)فَعِبَادتَِی لله سِتَّهُ أحرُفٍ/ مِن بَینِها حرَفانِ مَعجومَانِ...

  یابد:میشود که خود را به جای موسی)ع( در دیدار آلودش چنان غرقه میشاعر در بیان مفاخره

 (۸۳دیوان الحلاج:«)أبصرَتَنی بِمكَانِ مُوسی قَائِماً/ فی النُوُّرِ فَوقَ الطُّورِ حِینَ تَراِنی»

 ماند:یكی بودن با پیامبران تنها به این شعر محدود نمی دعوی

 ورِ مُأتَ شكاهِفی مِ حیِالوَ قُلَّعَ / مُرِو ن النَمِ احُصبَمُ بوهِالن  قدُ عَ»
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 ورِسرافیل فی الصُ إ خَفری نَ ی/ لخاطِ دِ لَ فی خَ وحِالرُّنفَخَ  خُنفُیَ اللهِبِ

 (45دیوان الحلاج:«)ورِی الطُّلَ وسی عَتی مُیبَفی غَ نی/ رأیتُمَلِّكَأن یُ لرُوحیی ذا تجل إ

وگوها نیز معمولا خالی از گاه مخاطب حلاج در شعر پیامبران الهی)ع( هستند که این گفت

 ادعای یكی شدن با پیامبر را دارد: دعوی و تفاخر نیست. او حتی

 یسُ هوِتَ  یکَی فِن / وظَقدیسُتَ کَی لَ حودِجُ»

 یسُ قوِتَ یهِفِ رفٌ / و طَبٌّرنی حِیَّد حَقَ وَ

 یسُ لبِتَ ربَن القُ ـبِ أ /ـبالحُ لیلُلَّ دَد دَقَ وَ

 (5۹دیوان الحلاج:«)إبلیسُ ینِمن البَ / وَکَلا إ مُا آدَمَ وَ

گناه. دفاع از ابلیس کاره است و در نتیجه بیخواند که میانة داستان آدم)ع( بیمیشاعر ابلیس را 

نیز یكی از دلایل شوریدن عواطف فقها و عموم مسلمین علیه حلاج و دیگر عارفان از این 

آلود عارفان سابقه دست است. استفاده از حروف مقطعة قرآن که خود رمزوارند در آثار شطح

 داند و تقرب را از ریا. اش میگراید و نور را دلیل نابیناییبان به تناقض میبار ز دارد. دیگر

است اما تنها دعوی او این عبارت نیست او « انالحق»ترین دعوی حلاج دانیم بزرگکه میچنان

 پندارد و در این شعر با عیسی)ع(:در شعر پیشین گویا خود را با موسی)ع( یكی می

 یاتیتلی حَ/ ان فی قَاتیقَ ا ثِنی یَقتلوُاُ»

 اتیمَاتی فی مَیَحَ وَ یاتی/اتی فی حَمَو مَ

 اتِ مَكرُالمَ لِّن أجَاتی/ مِذَ حوُمَ :یندِ أنا عِ

 اتِ ئَی السَّ بیحِن قَاتی/ مِفَ ی فی صِئابقَ وَ

 سئمت روحی حیاتی/ فی الرسوم البالیات

 انیاتعظامی الفَ ونی/ بِقُونی و احرِاقتلُفَ

 اتِ سَارِ الدَّ  ورِاتی/ فی القبُفَرُوا بِرُّمُ مَّثُ

 اقیاتِ ا البَ وایَ بیبی/ فی طَحَ جدوا سر تَ

 جاتِارِالدَّ وِّلُ/ فی عُ کبیرٌ یخٌی شَن نَإ

 عاتِ رضِالمُ جورِ/ فی حُ فلاًطِ رتُ ی صِن إ مَّثُ
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 اتِ خَبِسَ  اضٍ/ فی أرَبرٍقَ حدِ فی لَ  ساکناً

 باتیجَن عَمِ اذَ نَّإا!/ اهَ بَم ی اَدت اُ لَوَ

 واتیاتی ـ أخَنَبَـنَ / ـنأن کُ عدَناتی ـ بَبَفَ

 ناهالزُ علِ فِ لا/ لا، وَ انٍمَزَ علِن فِمِ یسَلَ

 راتِ یِّنَ ومٍن جسُمعاً/ مِالأجزاءَ جَ عِفاجمَ

 اتِرَ فُ اءٍمن مَ مَّ/ ثُارٍنَ مَّثُ واءٍ ن هَمِ

 اتِ وَمَ ربُا تُ هَ ربُ/ تُرضٍأبِ لَّالكُ ازرعِفَ

 راتِ ائِدَ ؤوسٍن کُمِ /قیٍسَدها بِعاهَو تَ

 اتِ اریَجَ واقٍو سَ/  اقیاتٍسَ وارٍجَ نمِ

 (۳5ـ۳6دیوان الحلاج:«)باتِنَ کُلَّتت / أنبَبعاًسَ إذا أتممتَفَ

جوید. او دهد و زندگی را در مرگ میاو در ابتدای این شعر دوستانش را مورد خطاب قرار می

اش را مرگ پس با کلماتی متناقض زندگیاست. در پی زندگانی جاوید است رخ در فنا پوشیده

شمارد که این موضوع در زبان اصطلاحات صوفیان به فنا و بقا و مرگ را زندگی جاوید می

-می« هیچ»اش عاجز و های روحانیشود. شاعر خود را در برابر سیل عواطف و تجربهتعبیر می

داند که بزرگ و بلندپایه می داند؛ سپس خود را پیرییابد و روحش را محل تجلی سر  یار می

یادآور داستان زاده شدن عیسی)ع(است. مریم « ولدت امَ ی اباها!»شود و پارة دوم طفل می

عیسی)ع( را زاد؛ عیسی به اعتباری جلوة خداست پس خداست؛ پس عیسی در واقع پدر همگان 

شاعر است و است پس پدر مریم)س( نیز هست. پس مریم پدر خویش را بزاد. این مولود من 

آمیزد و تا اجزای پراکندة سپس شاعر عناصر اربعه را به هم میعیسی و شاعر نیز یكی هستند. 

رود و اما گاه از این حد نیز فراتر می سیراب کنند و امید سبز شدن دارد.او را بكارند با جام 

 داند:خود را بالاتر از مقام پیامبران می

ف بر شما باد! که از قدر من بسی کم گفت: اُ « ی؟کندعوی نبوت می»گفت: شخصی به او

 ( ۲۱6: ۱۳7۹)میرآخوری، «کنی.می
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ها طلبد و خود را فارغ از تمام مذهبوگو میحلاج در نحرگاه نیز دوستانش را به گفت

ای در میانة امواج که بر مذهب صلیب . کشتی شكستهزندو گاه آشكارا دم از کفر می پنداردمی

ترسد و خود را خطاب جویای مكه است و نه مدینه اما در این آشفته حالی باز نمیمیرد و نه می

کند و خودش را مورد خطاب قرار النفس میای حدیثگونهپس به «نترس»دهد که: قرار می

 دهد.می

 هفینَالسَ رَسَوانكَ حرَالبَ  بتُکِی/ رَن أی بآئحب أبلغ أ ألا »

 (۸۸دیوان الحلاج:«)ینهدِالمَ و لا ا أریدُطحَالبَ ولا ون موتی/یكُ لیبِالصَ ینِی دِلَعَ

اش و طواف آن است که او ای در خانهبودن حلاج ساختن کعبه« الدمحلال»یكی از دلایل  ظاهراً

حال شكسته و حیران او دیگر فراتر  اش دیگر جویای آن هم نیست.در آخرین لحظات زندگی

 جوید.وش مرگ یار و پناه میتر از همیشه در آغاز مذاهب است و نترس

گو معمولا گستاخانه است و دهد. این گفتگاه خداوند را مورد خطاب قرار میعارف شطاح 

نفی دویی میان خود و او و « اناالحق»خلاف ادب شرعی. شاعر در کلامی سكرآلود دعوی 

است و همة وجود عارف اوست. کند و معتقد است خداوند عارف را از بشریت تهی کردهمی

 یكی شدن با خداوند، تعالی و تقدس، دارد:پس دعوی 

 أنْتَ  :الَ؟ قَ تَنْن أ: مِ قلتُی/ فَلبِقَ عینِی بِب رَ أیتُرَ»

 أنْتَ؟! حیثُبِ ینٌأیس لَ/ وَینُأ نکَمِ للـأینِ لیسَ فَ

 أنْتَ؟ أینَفَ <ینٍألا > حوِ نَین/ بِأ لَّکُ زتَذی حُأنْتَ ال  

 ...أنْتَ ینَأ همُم الوَیعلَ/ فَهمٌوَ نکَمِ همِلوَلِ یسَلَ وَ

 أنْتَ  دتَجِی وُئنافی فَ / وَبَقائیی فنا بَقائفی فَ

 قلتُ: أنْتَ ی فَن عَ تُلأسمی/ سَجِ سمِرَ سمی وَإ فی محوِ

 ...أنْتَ متَدُ ن ی وَیتُ عَنِت ی/ فَحَ ی إلیکَ سر   شارَأ

 نتَ أنْتَ نتُ کُا کُمَحیثُی/ فَلبِسرُّ قَ  یاتی وَأنْتَ حَ

 شیءٍ أراهُ أنْتَ  لُّكُشیءٍ/ فَ كلِّلماً بِعِ طتُأحَ

 (۳۸ـ۳۹دیوان الحلاج:«)أنْتَ واکَسِ أرجوُ یسَلَی/ فَ لهِإا یَ فوِالعَبِ نَّمُفَ
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 (۸4دیوان الحلاج:«)انیبحَسُ کَ انَبحَ سُ/ فَکِّشَ  لابِ نتَأنا أ»

انا »دعوی رویت خداوند نیز از مجموع موضوعات شطح است اما در این قطعه برخلاف دعوی 

آید و اوست که خودش، تعالی و تقدس، را با بار شاعر از زبان خداوند به سخن میاین« الحق

شمارد را در فنایش فانی می داند و فناپندارد. شاعر راه یافتن او را فنا میوجود عارف یكی می

 : رسدپس به بقا می

 ادیعَی و بِنوُّوحی/ فی دُرُ کَوحُجت رُازَمَ»

 (4۳دیوان الحلاج:«)رادیی و مُ نسِأ ـک /ـکما أنَّ نتَأفأنا 

 نإثنیِ ن إثباتِ/ حاَشَاکَ حَاشَاکَ مِ؟ینِذا فی إلهأم أنَا هَ أنْتَأ »

 ینِ جهَوَبِ یسٌلبِتَ لِّی الكُلَی عَ داً/ کُل تی أبَفی لائیَّ کَلَ هٌیَو هُ

 ییثُ لا أینِ ی حَاتِذَ نَیَّبَد تَقَ/ فَ؟أری نتُکُ یثُی حَن  عَ کَاتُ ذَ ینَأف

 ؟ینِطن القلب أم فی ناظر العتی/ فی بارَ ناظِوداً بِقصُمَ ؟کَجهُوَ أینَ وَ

 (۸5دیوان الحلاج:«)ینِالبَ نَمِ یِّإن  کَ طفِلُبِ ،عارفَ نی/ فَینازعُ یٌّبینی و بینک إن 

آفریند تا در خلال آن عقایدش را برای مخاطب معارض می گویی میان دووگاه نیز حلاج گفت

 :بیان کند

چیزی تو را از  چهای ابلیس  موسی گفت:، طور به هم رسیدند ةابلیس در عقب و )ع(موسی »

 منع کرد؟سجده 

مثل تو کردم هر آینه سجده می اآدم ر ، و اگرمرا منع کرد گفت: دعوی من به معبود واحدابلیس 

ندا کردند که هزار بار . و مرا نگریستی، «لی الجبلاُنظر اِ»ندا کردندیک بار تو را  چون .بودم

 مرا.است نكردم. دعوی من معنی  هسجدو من ، «اسجدو الآدم»

ای »گفت:  موسی گفت: لاجرم صورتت بگردید. بود نه امر. ءگفت: امر بگذاشتی؟ گفت: آن ابتلا

معرفت  ولیل بر آن نیست زیرا که بگردد، وَّعَموسی آن تلبیس بود و این ابلیس است. حال را مُ

 چه شخص تغییر کند)بگردد(. ، اگر)تغییر نكرد(صحیح است چنان که بود؛ نگردید

گفت: ای موسی! یاد، یاد نكند، من مذکورم و او موسی گفت: اکنون او را یاد کنی؟ ابلیس 

 ت:سا مذکور
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 یاد او، یاد من است و یاد من، یاد اوست

 آیا دو یار جز با هم باشند. 

ست، ا تربزرگوارنهذکر من اکنون  و ستا وقت من اکنون خوشتر و ستتر االان پاکمن خدمت 

برای کنم او را و اکنون خدمت می برای بهره بردن از اوخدمت کردم از قدیم زیرا که من او را 

 . بهره بردن او

تنها گردانید مرا، یافت مرا، حیران کرد مرا،  برخاست. ع فنو دفع و ضرر و  از میانه برداشتم طمع

چون براند مرا تا با دیگران نیامیزم، مرا از دیگران)اغیار( منع کرد برای غیرت من، دگرگون کرد 

مرا برای مرا برای حیرتم. حیران کرد مرا برای تنهاییم، تنها کرد مرا برای خدمتم، حرام کرد 

صحبتم، زشت گردانید مدح مرا، حرام کرد دوری مرا، دور کرد مرا برای مكاشفتم، کشف کرد 

 مرا برای وصل کردنم. رسانید مرا برای گسستنم.

 منقطع کرد مرا برای منی تِ من.

در حق او خطا در تدبیر نكردم، تقدیر)یا تدبیر( رد  نكردم. به تغییر صورت مبالات نكردم. و من 

این مقادیر، قادر نیستم، اگر تا ابدالـآباد مرا به آتش، عذاب کند، غیر از او سجده نكنم، ذلیل و بر 

خوار انسانی نشوم، ضد  او را و مولود او را نشناسم. ادعای من دعوی صادقانه است، من از 

 ( 6۱ـ6۲: ۱۳7۹)میرآخوری،«محب ان)دوستداران( سابق)صادق( هستم، چگونه نه؟

ال موسی)ع( گویا تنها ؤگیرد. سوگویی میان موسی)ع( و ابلیس در میشده گفت در روایت ذکر

برای استفهام نیست و طعن نیز در خود نهفته دارد. حلاج با بیان این سوال از زبان پیامبر در 

تلاش است به تمام متشرعان پاسخ گوید. پس موسی در واقع نمایندة تیپ متشرعان است و 

د و خود را از گشایجواب ابلیس پاسخ عارفان است در دفاع از او. ابلیس زبان به مفاخره می

گیرد که از فرط عبودیت ذکر داند. او در مرتبة عبودیتی بالاتر از پیامبر قرار میمحبان صادق می

 داند. خداوند را ذکر خودش می

طلبی از میان حق و عاشق صادق را لازمة منفعتهمراهی ملامت، ابتلا، غیرت و برافتادن پردة 

 داند.راست شدن نماز عشق می
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داستانی تشكیل شده و در : روایتی است که فقط از تعدادی کنش یا اعمال طح آلودحكایات ش

هایی از شطح رفتاری را بازجست توان گونهدر این نوع شطح می .ای از گفتگو نیستآن نشانه

 کند: ای محیرالعقول را روایت میبدین معنا که خود عارف یا راوی دیگری حادثه

مرا »ـ قدس ا... سره ـ  که از بعضی از عمال معتضد شنیدم که شیخ ابوعبدا... خفیف گوید 

بفرستاد امیرالمؤمنین به جانب هند، تا بر امور آن ناحیت واقف شوم، با ما در کشتی مردی بود، 

او را حسین منصور شناختندی. نیكو عشرت بود و خوش صحبت. چون برسیدیم، و از مرکب 

بردند، پیری را دیدیم که روی ها به شهر میمالان جامهبیرون آمدیم، به ساحل نشسته بودیم، ح

ای ریسمان جا کس هست که سحر داند؟ آن پیر کبهدر ساحل داشت. حسین از او پرسید که آن

خواهی؟ گفت: آری. گفت: در این بگرفت و به ریسمان سوی هوا رفت. گفت: ازین چنین می

شد. چون به بغداد شدم، شنیدم که حسین  شهر مثل این بسیار است... حسین آنگاه از ما جدا

 (6۸ـ6۹ص: ۱۳۸6میرآخوری،«)کند.دعوی عجایب می

دقیق بازجست بالاخص در  رتوان عناصر داستان مدرن را به طوهای کهن ما نمیدر حكایت

تبعش پیرنگ وجود دارد. این به های گذشتة ما روابط علت و معلول و معدودی از حكایت

هرچند دقیقا  ن، ساحلی از سواحل هند است پسمكادقیقی ندارد.  حكایت نیز نظام عل ی

است بلكه او نیز از دیگران  موهوم هم نیست. راوی خود اتفاق را ندیده مشخص نیست اما

بقیة « حلاج»و « شیخ ابوعبدا... خفیف» زمان حكایت نامعلوم است و جز شنیده است. 

حكومتی است و  انراوی اصلی حكایت از مأموراز آنجا که در واقع اند.  ها نامعلومشخصیت

توان در واقعیت داشتن حكایت شک کرد. آیا این حلاج نیز به دست حاکمان بغداد کشته شد می

زاویة دید نیز اول شخص است دعاوی را ساخته بودند تا تهمت ساحری بر حلاج راست آید؟!  

 کند.  که داستان را باورپذیرتر می

توان نظایری برای رئالیسم جادویی و به دیگر سخن شطح رفتاری د میآلودر حكایات شطح

 جست. باز

 

پردازی به بیان زندگی درونی و سلوک عارف در این نوع روایت: اتوبیوگرافی ةشطح به شیو

بندی روایت حاکی از اتمام یک سیر تكاملی در وجود شخصیت اصلی و پردازد. پایانخود می
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عارف با این روش سعی در الگوسازی برای سالكان دارد. حرکت یگانگی وی با خداست. 

گونه از روایات بسیار مشهود و ملموس است. عارف در متن روایت از مقامی به درونی در این

رسد. این شیوه بیان با کهن الگوی سفر قابل یابد تا آنكه به وصال حق میمقام بالاتر ارتقا می

 انطباق است. 

دانیم انتخاب این زاویه دید حكایت ایت اول شخص مفرد است و چنانكه میزاویة دید این حك

ای مفاخره نیز در دارد. گونهپنداری وا میکند و مخاطب را به همدلی و همذاترا باورپذیرتر می

ای روحانی و شخصی است زبان به شود و چون سخن از تجربهاین نوع روایت یافت می

 :گرایدتناقض می

 یبُ اعِصَ یری مَی غَلَعَ  مراقٍ هُ/ لَمٍدَ قَ  لاودٍ بِارتقیتُ إلی طَی نأ... »

 وبُ رعُمَ نهُلبی مِروحی و قَ تهُاضَ/ خَمیدَقَ  هِب بِرسُ تَ م لَ وَ حراًضتُ بَو خُ

 وبُ نهُام مَفهَالإ یدِبِ هُدٌ/ لكن یَ  نهُمِ دنُم تَلَ وهرٌجَ ؤهُآصبحَ

 شروبُ اهِ مَالأفوَ کانَ بِ مُذالماءُ / وَمٍر فَغیِاً بِی  رِ هِن مائِبتُ مِرِشَ

 رکیبُ تَ بلُن قَمِ سَّهُا مَمَ سمُت/ والجِشَ طِد عَقَ  یهِدیماً فِروحی قَ لأن 

 كروبُ شتُ مَما عِ ،هِتِیبَغَی لِلبِ/ قَهِبِ لی آبٌ ألوذُوَ ی یتیمٌن إ

 وبُ قلُ، مَ ئتُا مَا شِ، إذَلامٌلی کَ/ وَنٌطِفَ هٌ، و انی أبلَصیرٌبَ أعمی

 صحوبُ مَ  یراتِالخَبِ حظَمن یَ ی وَحبِرفتُ فَهُم/ صَد عَ ا قَ وا مَرفُعَ  فتیهٍو 

 (۳۲ـ۳۳دیوان الحلاج:«)ربیبُغِ هرُم والدَّ هُقت شمسُاشرَهم/ فَنفسُأ رِّالذَّ دیمِتعارفت فی قَ 

گردد که تجربه بازمی« ذر»زمان و مكان در این روایات معمولا ازلی و در لامكان است و به عالم 

پذیر برخی آیات دهد. به دلیل ماهیت چندمعنایی و تأویلرا تا اعماق زمان و مكان گسترش می

است به او این مهارت قرآن قرآنی و احادیث و تسلط عارفانی چون حلاج که در کودکی حافظ 

اش بهره برد و هم دهد تا از این گنجینه هم برای باورپذیرتر کردن تجربههوشمندانه را می

را به ذهن « ذره»که « ذر»های ادبی و تناسبات شعری میان را عمق بخشد. کاربرد سنت روایتش

 .کندتر میکند و حضور آفتاب و طلوع و غروب آن روایت را شاعرانهمتبادر می
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آمیز و ای فتوتاش را جلوهفشاری بر اندیشهخیزد و پااو با شیطان و فرعون به مناظره برمی

پس حتی به بهای  ؛داند و شیطان را بزرگ جوانمردانستادش را شیطان میدهد. او استودنی می

 اش بردارد:زندگی نیز حاضر نیست دست از دعاوی

اسم  ،ابلیس گفت: اگر سجود کردمی آدم را ت.مناظلت با ابلیس و فرعون کردم، در باب فتو  »

ت از من اسم فتو   اگر ایمان به رسول او بیاوردمی،که  فرعون گفت .ت از من بیفتادیفتو 

ابلیس گفت  ت بیفتادمی.اگر دعوی خویش را رجوع کردی، از بساط فتو  که بیفتادی. من گفتم

« له غیریالكم من  ما علمتُ»در آن وقت که غیر خویش غیر ندید. فرعون گفت:« من بهترم»که 

اسند، شناگر او را نمی»چون نشناخت در قوم خویش ممیزی میان حق و میان خلق. من گفتم:

 پیوسته به حق، حق بودم.  «قانا الح» ثرش بشناسند من آن اثرم.ا

از دعوی  ،صاحب من و استاد من ابلیس و فرعون است. به آتشش بترسانیدند ابلیس را

نشد، لیكن  به وسایط مقر  ،فرعون را به دریا غرق کردند، و از پی دعوی بازنگشت بازنگشت.

سبحان معارضه با جبرئیل  خداوند هو نبینی ک« به بنواسرائیل مَنتُآذی لانه لااله الاا نتُمَآ»گفت: 

، یا برآویزند یا دست و پا و مرا اگر بكشند چرا دهانش پر رمل کردی؟»کرد در شأن او گفت:

 ( ۲۱4و 6۲: ۱۳7۹)میرآخوری، «ببرند، از دعوی خویش بازنگردم.

 گیرينتیجه

های نظر است. فرهنگآن محل اختلافشطح از اصطلاحات صوفیه است که معنای قاموسی  .1

دانند و برخی می« شحط»هایی دیگر آن را مقلوب اند؛ فرهنگقدیم عرب دربارة آن سكوت کرده

 .شمارندای سریانی میدیگر آن را از ریشه

گنجد، مفهوم در تمام معانی اصطلاحی این واژه که در خوشة واژگان عرفان و تصوف می .2

 .حرکت مستور است

است از: الف( عبارتی غریب و های شطح با توجه به تعاریف اصطلاحی آن عبارتویژگی .3

دهد؛ پ( توأم با ادعا و شگفت است؛ ب( حاصل وجد و سكری است که به عارف دست می

شود؛ ث( به اذن الهی اظهار رعونت است؛ ت( به طور غیر ارادی بر زبان عارف جاری می

چ( در بین محققین نادر است؛ ح( ظاهر آن، خلاف شود؛ نیست؛ ج( موجب طعن و انكار می
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شود؛ ذ( در خودی ادا میحالی که موجد آن است به حق است؛ د( در حال بی شرع است؛ خ(

التفات و مبالات است؛ ز( رد و قبول آن، هر شود؛ ر( کلامی فراخ و بیحال غلبة شهود ادا می

 کفرآمیز است. ژ(دو جایز نیست؛ 

الف( ظاهری مخالف با شرع دارند؛ ب( حاصل وجد، مشترکی دارند: های شطحیات ویژگی .4

 ؛ ج( توام با دعوی و رعونت هستند.اندخودیبیسكر و حال، 

ا .5

  .ز دلایل اصلی مخالفت با شطح، ناسازگار و مغایر بودن با شریعت و گمراه داشتن مردم است

شطح سرش را به دار  بر اثرحسین منصور حلاج یكی از شطاحان قرن سوم هجری است که  .6

 .شودو قتیل عشق می دهدمی

مدترین نوع اوگو پر بسرسد که شطح گفتآلود به نظر میت شطحابندی آماری روایدستهبا  .7

 شطح در این دیوان باشد. 

 های عرب.اند و یادآور مفاخرهبه قصد مفاخره آلودشطحوگوهای برخی از گفت .8

ما دائ تناقض است. گویا او در غلبة حسی بیان ناشدنی ها معمولا سرشار اززبان شاعر در شطح .9

مان سخن أتو مرگ و حیات، دوری و نزدیكی و...شیخ و طفل، کند او از  کلام خود را نقض می

 نوردد.صورت طومار زمان و مكان و زندگی مرگ را درمیگوید و بدینمی

حروف توجه دارد و در  های معما، شاعر بیش از هر چیز به شكل گرافیكی و بصریدر شطح .10

 .ه برای بیان معارف خود بهره جویدلئتلاش از این مس

و  (ع)توان به: دعوی یكی شدن با پیامبرانمیدیوان حلاج ترین موضوعات شطح در از مهم .11

اثبات اوج توحید و  فرعوندفاع از ابلیس و معارضه با قرآن؛ فراتر از مذاهب بودن؛ خداوند؛ 

 دعوی معجزه کردن اشاره کرد.؛ تعطیل شرایع؛ آنان
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و زبان )نشریه دانشكده ادبیات و علوم  ادب، «شطح، جلوه هنر در زبان تصوف»می توان به این مقالات اشاره کرد:  .۱

مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی )دانشگاه ، «شطح: سرریزهای روح بر زبان»؛ 6۹ـ۹0صص، ۸، ش (انسانی کرمان

، ش علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، «روایت شناسی شرح شطحیات»؛ ۳7ـ7۱صص، 54ـ55، ش (خوارزمی

دانشكده ادبیات و علوم انسانی ، «شطح اشارت های سبحانی؛ بررسی دیدگاه های متعارض در باب »؛ ۱ـ۲5صص، 5۱

، پژوهش نامه عرفانتاملی بر مفهوم شطح و بررسی برخی از علل آن در زبان عرفا »؛ ۱۹5ـ۲0۹صص، ۱۸6، ش ()تهران

 و ... . 4۳ـ6۳صص، ۲۳، ش (عرفان اسلامی )ادیان و عرفان، «میدان شطحیات عرفانی»؛ ۸7ـ۱04صص، ۲ش 

، ۲، ش علوم انسانی -پیک نور، «حلاج، القاب و اتهامات»برای نمونه می توان به این مقالات اشاره کرد:  .۲

حلاج و شیطان )بررسی »؛ ۱۲7ـ۱۳۸صص، 44، ش نامه فرهنگستان، «مصائب حلاج، فرقه حلاجیه»؛ ۲6ـ۳۲صص

 و ... . 77ـ۹۱صص، ۹، ش زبان و ادب فارسی، «(ج و پیروان او نسبت به شیطان در اشاعه این اندیشهدیدگاه های حلا

 .47ص، ۱، ش مطالعات عرفانی، «ملاحظاتی درباره شطح و معنای آن(.»۱۳۸4منوچهر جوکار. )تابستان  ←.۳

، «ملاحظاتی درباره شطح و معنای آن(.»۱۳۸4منوچهر جوکار. )تابستان  ←تر ؛ همچنین برای آگاهی بیشالمنجد ← .4

 .47، ص۱، ش مطالعات عرفانی

 .404. همان: 5

شطح حرکت است و آن خانه را که آرد در آن خرد کنند مشاطح گویند  اذا تحر ک؛ یشطح، در عربیت گویند شطح،. »6

چون وجد قوی  اسرار دلشان، أخوذ است از حرکاتپس در سخن صوفیان شطح م از بسیاری حرکت که در او باشد.

مباشرت و مكاشفت و استحكام ارواح در انوار الهام که  به نعت شود و نور تجل ی در صمیم سر  ایشان عالی شود،

و در عالم  کبریا، ةتا برسند به عیان سرا پرد ]را[حادث شود، بر انگیزاند آتش شوق ایشان به معشوق ازلی،عقول ایشان

 اختیار مستی در ایشان در آید،بی چون ببینند نظایرات غیب و مضمرات غیب غیب و اسرار عظمت، ها جولان کند.ب

از صاحب وجد کلامی صادر شود از تلهب احوال و  زبان به گفت درآید. سر به جوشش درآید، جان به جنبش درآید،

روايت‌هاي‌شطح‌آلود

شطح های معماگون

خبر

گفت وگو 

حکایت های شطح آلود

فیشطح به شیوة اتوبیوگرا
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چون وجهش نشناسند در رسوم  ت را غریب یابند.آن کلما ارتفاع روح در علوم مقامات که ظاهر آن متشابه باشد،

 (75ـ65: ۱۳74روزبهان،«)به انكار و طعن از قایل مفتون شوند. آن نبینند، و میزان ظاهر،

 

-۲/۱5۳0(. ۱۳7۸. به کوشش بهاءالدین خرمشاهی،)علمی فرهنگی، تهران: حافظ نامهالدین محمد حافظ. . شمس7

۱5۳۱. 

 .4۲ص(. ۱۳۸5: انتشارات امیرکبیر،  تهران.)جستجو در تصوف ایران. عبدالحسین زرین کوب ←. ۸

خطبه (.»۱۳۸7رضا اسدپور. )تابستان  ←ای دینی برای شطح تر از تلاش عارفان در یافتن سابقهبرای آگاهی بیش .۹

 .۱ـ40، صص۳، ش۲، س ادیانپژوهشنامة  ،«البیان و شطحیات عارفان

۱0.Encyclopedia of Islam, vol. Ix, p۳6۲ 

برای آگاهی ؛ همچنین ۱۱(. ص۱۳۸۲. )انتشارات زوار،  تهران: شرح اصطلاحات تصوف. گوهرین، سیدصادق. ۱۱

مجلة دانشكدة «. های معارض در باب شطحاشارات سبحانی؛ بررسی دیدگاه(. »۱۳7۸لیلا.)تابستان  نوروزپور، ←بیشتر 

 .۲0۹ـ۱۹5ص  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. 

، ۳، ش ۱، س «وجوه تمایز هرمنوتیكی شطحیات عرفانی از متشابهات قرآنی(. »۱۳۸4مهدی امامی جمعه. )تابستان . ۱۲

 .۹7ـ۹۲ص

 (.5۹: ص۱۳5۸)باخزری، « آن را نی قبول باید کردن و نی رد شاید کردن. »۱۳

 .۲۱ص(. ۱۹4۹. )مكتبه النهضه المصریه، قاهره: شطحی ات الص وفی هعبد الر حمان بدوی.  ←. ۱4

 .۳۹۳(. ص۱۹۸7. )دارالكتب العلمیه، بیروت: تلبیس ابلیسعبد الرحمان ابن جوزی بغدادی.  ←.  ۱5

 .۱۱۱(. ص۱۳7 4.) تهران: علمی و فرهنگی: عوارف المعارف. شهاب الد ین سهروردی. ۱6

حق فرماید: سبحانک ما عبدناک می پس حقیقت متابعت و معنی متابعت چگونه شایع کردی که مصطفی. »۱7

 .۱4۳، ص۲تبریزی،ج  شمس« گوید سبحانی ما اعظم شانیعبادتک.او می

 .۲4۹-۲45(. ص۱۹۸7. )دار الكتب العلمیه، بیروت: تلبیس ابلیسعبد الرحمان ابن جوزی بغدادی.  ←. ۱۸

این گویند، اینجا سالک هیچ نبود، خالق، سالک باشد؛ ورای چه می« سبحانی»و بایزید جز«انا الحق»پس حسین جز. »۱۹

من رآنی فقد رأی الحق و سبحانی و الا الذین یبایعونک انما یبایعون »هیچ فرق نیست میان اینكه»؛ «مقام چه مقام باشد.

الل ه، همه یكی است و لیكن تو را وقت فهم این نیست و اگر المومنون کنفس واحد بدانی که چیست، حسین بن 

 (۳60، ص ۱نی، ج )شكوی الغریب، همدا« منصور و بایزید معذور داری

منصور را چون دوستی حق به نهایت رسید، دشمن خود شد و خود را نیست گردانید. گفت انا الحق، یعنی من فنا . »۲0

 (۱۹۳: ۱۳6۲)مولوی،« بندگی. گشتم، حق ماند و بس و این غایت تواضع است و نهایت

اد یافت، آنگاه شطحی ات گوید، از اینجا بود چون در لج ة بحر قدم، عین جمع اوصاف مخلوق مقد س شد، محل  اتح .»۲۱

 (۱47: ۱۳66)روزبهان،   «حدیث سبحانی و لیس فی جبتی غیرالل ه و سر  انا الحق.
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وجوه (. »۱۳۸4امامی جمعه، مهدی. )تابستان  ←و شطح تمایزاتی وجود دارد قرآن کریماما بین کلام متشابه در  .۲۲

 .۱0۸ـ۹۱، ص ۳، ش ۱، س «هات قرآنیتمایز هرمنوتیكی شطحیات عرفانی از متشاب

 .۱54ص ،467۲شماره ه مرکزی دانشگاه تهران ب بخانهارسایل خطی کت ةدارا شكوه در مجموع حسنات العارفین،. ۲۳

 .۲4(. ص۱۳۸5)امیر کبیر، تهران:  جستجو در تصو ف.. کوبعبدالحسین زرین. ۲4

 .6۹ص(. ۱۳6۲تهران:  ،امیر کبیر. )ارزش میراث صوفیه. همو. ۲5

مریم حسینی.  ←؛ همچنین 55-56(. ص۱۳74. )کتابخانه طهوری، تهران: شرح شطحی ات . روزبهان بقلی شیرازی.۲6

 .۱۹۹. ص70هنر. ش فصلنامة شناسی زبان عرفانی در شطحیات بایزید بسطامی(. )زیبایی

(. ۱۳۸4فرد و مریم محمودی. )پاییز و زمستان اصغر میرباقریحسین آقاحسینی، سیدعلی ←برای آگاهی بیشتر .۲7

، ش ۲اصفهان، دورة پژوهشی دانشكدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مجلة علمی ـ، «بررسی و تحلیل زبان عرفانی»

 .7۱ـ6۸، ص4۳ـ4۲

 .۲76. استیس، ص ۲۸

۲۹  .Nweeya, Samuel Kasha 

-۱50(. ص۱۳7۳سعادت. )مرکز نشر دانشگاهی، تهران:  . ترجمة اسماعیلتفسیر قرآنی و زبان عرفانی. پل نویا. ۳0

۱47. 

 .۱۳۹(. ص۱۳۸0. )سخن، تهران:در سایة آفتاب. تقی پورنامداریان. ۳۱

 .۱۳5. روزبهان، همان، ص۳۲

 .4۱5 . ص7. ش ۹ه. سآیندجهان پناه تهرانی،  دختترجمه سیمین«. شطح(.»۱۳6۲هانری کربن. )مهر  ←.۳۳

و  ۱۹۳ـ ۱۸۹ص کشف المحجوب،  7۳7ـ7۳4، ص ۲ج دانشنامه زبان و ادب فارسی،در نگارش این بخش به  .۳4

 نظر داشته ایم. 5۱۹ـ 50۹ص تذکره الاولیا

آمیخته به آمیخته محو ط است، صرف به صرف منوط است و نه توط و نه تحو ط »حلاج دربارة شطح گفته است: .۳5

 (۲00: ۱۳7۹میرآخوری، «)عبارت معب ران در این شأن. فیض از امتلاست.

 ر.ک. مجموعه آثار حلاج، تحقیق، ترجمه و شرح قاسم میرآخوری. .۳6

بیهقی. مقدمه و تعلیقات از منوچهر تاریخ «. ذکر بر دار کردن امیر حسنک وزیر...»ابوالفضل بیهقی. .۳7

 .۲75ـ ۲۹۸/صص۱(. ج۱۳76پژوه.)هیرمند، تهران: دانش
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 نامهکتاب

 قرآن

بررسی و تحلیل زبان ». ۱۳۸4پاییز و زمستان . فرد و مریم محمودیاصغر میرباقریآقاحسینی، حسین، سیدعلی

، 4۳ـ4۲، ش ۲پژوهشی دانشكدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دورة  ، مجلة علمی ـ«عرفانی

 .۸۳ـ۸0صص

 الكتب العلمیه.تلبیس ابلیس. بیروت: دار .۱۹۸7.ابن جوزی بغدادی، عبد الرحمان 

 حبیب الله عباسی. تهران: نشر روزگار. ترجمة تصوف و سوررئالیسم. .۱۳۸0.ادونیس، علی احمد سعید

 عرفان و فلسفه. ترجمة بهاءالدین خرمشاهی. تهران: سروش. .۱۳75.استیس، والتر ترنس 

 .40ـ۱، صص ۳، ش۲س  ادیان،پژوهشنامة  ،«خطبه البیان و شطحیات عارفان».۱۳۸7تابستان . اسدپور، رضا

، ۳، ش ۱، س «وجوه تمایز هرمنوتیكی شطحیات عرفانی از متشابهات قرآنی» .۱۳۸4تابستان . امامی جمعه، مهدی

 .۱0۸ـ۹۱صص 

اوراد الاحباب و فصوص الاداب. زیر نظر ایرج افشار. تهران: انتشارات فرهنگ  .۱۳5۸ .باخرزی، ابوالمفاخر یحیی

 ایران زمین.
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  شطحی ات الص وفی ه. قاهره: مكتبه النهضه المصریه. .۱۹4۹.مان بدوی، عبدالر ح

 شرح شطحی ات. تهران: کتابخانه طهوری. .۱۳74.بقلی شیرازی، روزبهان 

 منوچهری. عبهر العاشقین، به اهتمام هانری کربن و محم د معین. تهران: انتشارات .۱۳66.ــــــــــ 

 پژوه. تهران: هیرمند.تاریخ بیهقی. مقدمه و تعلیقات از منوچهر دانش .۱۳76.بیهقی، ابوالفضل

 در سایة آفتاب. تهران: نشر سخن. .۱۳۸0.پورنامداریان، تقی

 .65ـ46. صص ۱مطالعات عرفانی. ش «. ملاحظاتی دربارة شطح و معانی آن» .۱۳۸4تابستان  .جوکار، منوچهر

. 70فصلنامة هنر. ش«. ان عرفانی در شطحیات بایزید بسطامیشناسی زبزیبایی» ۱۳۸5زمستان  .حسینی، مریم

 .۲0۹ـ۱۹۸صص

دیوان الحلاج. الطبعه الثلاثه. بغداد: منشورات  .۲007.حلاج، أبی المُغیث الحسین بن منصور بن مَحمی البیضاوی

 الجمل.

 جلد. تهران: علمی و فرهنگی و سروش. ۲حافظ نامه. . ۱۳6۸.خرمشاهی، بهاء الدین 

 .المنجد رشیدالشرتونی،

 .ارزش میراث صوفیه، تهران: امیر کبیر .۱۳6۲.کوب، عبد الحسین زرین

 جستجو در تصو ف. تهران: امیرکبیر.. ۱۳۸5.ــــــــــ

مهدی محبتی.  اللمع فی التصوف. صحیح و تحشیه رینولد آلن نیكلسن. ترجمه  .۱۳۸۲.نصر سراج الطوسی، ابی

 تهران: اساطیر.

 عوارف المعارف. تهران: علمی و فرهنگی. .۱۳74.شهاب الد ین سهروردی،

 تذکره الاولیاء، تصحیح محم د استعلامی. تهران: زوار. .۱۳70.عط ار نیشابوری، فریدالدین

رسالة شكوی الغریب. ترجمة قاسم انصاری. تهران:  کتابخانه . ۱۳60.القضات همدانی، عبدا... بن محمدعین

 منوچهری.

ترجمة خوارزمی. به کوشش حسین خدیوجم. تهران: بنیاد فرهنگ  احیاء العلوم دین. .۱۳5۱.غزالی، امام محم د 

 ایران. 

 .4۱5 . صص7. ش ۹جهان پناه تهرانی، آینده. س دختترجمه سیمین«. شطح». ۱۳6۲مهر .کربن، هانری 

 شرح اصطلاحات تصوف. تهران: زوار.. ۱۳۸۳.گوهرین، سید صادق 

 محمودی. مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز. تهران: انتشارات کتابفروشی .۱۳۳7.جی، شیخ محم د لاهی

 مافیه. تصحیح بدیع الزمان فروزانفر. تهران: امیر کبیر.فیه .۱۳6۲.مولوی، جلال الدی ن محم د

 مثنوی معنوی، تصحیح محم د استعلامی. تهران: زو ار. .۱۳7۲ . ــــــــ

 مجموعه آثار حلاج. تحقیق، ترجمه و شرح میرآخوری. تهران: نشر یادآوران. .۱۳7۹.میرآخوری، قاسم

، چاپ سوم، تهران: میرآخوری تراژدی حلاج در متون کهن، تحقیق، ترجمه و تدوین .۱۳۸6. ــــــــــــــــ

 نشر شفیعی.
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مجلة دانشكدة «. باب شطحهای معارض در اشارات سبحانی؛ بررسی دیدگاه» .۱۳7۸تابستان . لیلا  نوروزپور،

 .۲0۹ـ۱۹5. صص ۱۸6ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.  ش 

 تفسیر قرآنی و زبان عرفانی. ترجمة اسماعیل سعادت. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.. ۱۳7۳.نویا، پل 

المحجوب. تصحیح ژوکوفسكی و مقدمه قاسم انصاری. تهران: کشف .۱۳7۱.هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان

 طهوری.
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